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سرگذشت جوانی در دام مافیا!

روزی که به پیشنهاد دوستم شاگردی در کفاشی 
را رها کردیم و به امید پولدار شدن از شمال کشور 
به مشهد آمدیم، هیچ گاه تصور نمی کردم به همین 
راحتی در دام مافیای موادمخدر گرفتار شوم و موادی 
را در پارک ها به جوانان بفروشم که حتی تلفظ نام آن 

ها نیز برایم سخت بود و ...
این ها بخشی از اظهارات جوان 19ساله ای است 
که در یکی از طرح های ارتقای امنیت اجتماعی در 
پارک ملت مشهد دستگیر شد. این جوان که مدعی 
بود در شرایط بد اقتصادی فریب مافیای موادمخدر را 
خورده است، درباره داستان مهاجرت خود، به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری سجاد مشهد گفت: در 
مقطع راهنمایی تحصیل می کردم که روزی پدرم با 
چهره ای غمگین و آشفته به منزل آمد و مرا به خانه 
مادربزرگم برد. آن جا بود که فهمیدم پدر و مادرم 
از هم جدا شده اند و من دیگر مهر و عاطفه مادری 
را نخواهم دید. آن شب در تنهایی خودم گریستم 
ولی کاری از دستم بر نمی آمد چرا که تصمیم گرفته 
بــودم در کنار پــدرم زندگی کنم ولی چند ماه بعد 
پدرم زندگی گذشته خودش را به فراموشی سپرد 
و با زن دیگری که او نیز اهل بندرترکمن بود ازدواج 
کرد. من که نمی توانستم زن دیگری را در کنار پدرم 
ببینم، راهی خانه مادربزرگم شدم تا با آرامش به 
تحصیلاتم ادامه بدهم. با این حال همواره رویای 
پولدار شدن را در سرم می پروراندم، چون اوضاع 
مالی مادربزرگم نیز خوب نبود و من مجبور بودم 
بسیاری از خواسته ها و آرزوهایم را سرکوب کنم. 
اگرچه دایی ام به خاطر تجارت اسب اصیل ترکمن 
وضعیت اقتصادی خوبی داشت اما من علاقه ای 
به اسب نداشتم و نمی خواستم این شیوه تجارت را 
بیاموزم.  بالاخره با سودای پولدار شدن و درآمدزایی 
درس و مدرسه را رها کردم و در کارگاه تولیدی کفش 
یکی از دوستان پدرم مشغول کار شدم. در آن کارگاه 
با »سالار« دوست شدم که هم سن و سال خودم بود 
ولی علاقه ای به کفاشی نداشت و همواره با تاخیر در 
کارگاه حاضر می شد. به همین دلیل نیز مدام از سوی 
کارفرما مورد سرزنش قرار می گرفت و من سعی می 
کردم به او دلداری بدهم.  خلاصه در همین روزها 
بود که پدرم به دلیل بیماری از دنیا رفت و من هم 
دیگر رغبتی به کار نداشتم. انگیزه ام را از دست داده 
بودم و به شیوه دوستم هر زمان که اراده می کردم 
به سر کار می رفتم. از سوی دیگر کارفرما به شدت 
از این وضعیت ناراضی بود و به ما سرکوفت می زد. 
این بود که روزی سالار پیشنهاد داد سرمایه اندکی 
فراهم کنیم و با اجــاره مسافرخانه های شخصی 
در مشهد کار و کاسبی پر سودی راه بیندازیم. من 
هم پیشنهادش را پذیرفتم و با فروش زمینی که از 
پدرم به ارث رسیده بود تصمیم به مهاجرت گرفتم. 
مادربزرگم هرچه مرا نصیحت کرد فایده ای نداشت. 
به ناچار همه طلاهایش را که چند النگو و یک جفت 
گوشواره بود به من داد تا سرمایه کارم شود.  بدین 
ترتیب من و سالار به مشهد آمدیم و با پیدا کردن 
فردی که آشنای سالار در مشهد بود و یکی از همین 
مسافرخانه های شخصی را در اجاره خودش داشت، 
ارتباط برقرار کردیم. سپس با پیشنهاد »وحید« 
منزلی را اجاره کردیم که خیلی مخروبه بود و نیاز 
به بازسازی اساسی داشت تا مسافران به اقامت 
چند روزه ترغیب شوند اما سرمایه ای که من داشتم 
برای این بازسازی کافی نبود. وقتی وحید پیشنهاد 
شراکت داد، ما هم پذیرفتیم چون وحید مدعی بود 
سه ماه دیگر به تحویل سال مانده و ما همه هزینه ها 
را در تعطیلات نوروزی جبران می کنیم و دو برابر 
سرمایه، درآمد خواهیم داشت. اما زمانی که بازسازی 
به پایان رسید، کرونا شیوع پیدا کرد و همه آرزوهایم 
به سراب تبدیل شد. دیگر نه روی بازگشت به بندر 
ترکمن را داشتم و نه پولی که در این جا کار و زندگی 
کنم. در همین روزها سالار به طور اتفاقی یکی از 
دوستانش را دید که اهل خراسان شمالی بود. او 
وقتی سرگذشت ما را شنید، پیشنهاد کرد در قبال 
دریافت روزی 100هزار تومان برایش موادمخدر 
بفروشیم. ابتدا مخالفت کردم اما با اصرارهای سالار 
قانع شدم که پس از مدتی این کار را رها کنم. از آن روز 
به بعد، انواع مواد مخدر را در پارک های مشهد می 
فروختیم و در واقع وارد باند مافیایی موادمخدر شده 
بودیم و هر کدام شبی 100هزار تومان می گرفتیم. 
تا این که در پارک ملت به محاصره پلیس در آمدیم 
و من در حالی که 30گرم گل، دو بسته دی ام تی 
)ماده مخدری که از راه پوست جذب بدن می شود( 
و یک شیشه کتامین )نوعی ماده مخدر تزریقی( به 
همراه داشتم دستگیر شدم و ... شایان ذکر است، 
عملیات ریشه یابی این باند توزیع کننده موادمخدر با 
فرماندهی و نظارت مستقیم سرهنگ احمد مجدی 
)رئیس کلانتری سجاد( ادامــه یافت و این جوان 

19ساله نیز با دستور مقام قضایی روانه زندان شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

کلاهبردار 500 میلیاردی دستگیر شد 
ــده انــتــظــامــی اســـتـــان الـــبـــرز گفت:  ــان ــرم ف
ــردی که با معرفی خــود به عنوان کارگزار  ف
شــرکــت هــای خـــودروســـازی اقـــدام بــه ۵00 
فقره کلاهبرداری به ارزش ۵ هــزار میلیارد 
ریــال کــرده بــود، در ساوجبلاغ دستگیر شد. 
ــردار عباسعلی محمدیان  ــزارش مهر، س به گ
ــزود: در پی دریافت اخباری مبنی بر خرید  اف
ــذاری خودروهای شرکت های  و فــروش و واگ
داخلی به قیمت نمایندگی و پایین تر از قیمت 
بــازار در شهرستان های ساوجبلاغ و نظرآباد 
و استان های هم جوار توسط یک کلاهبردار 
ــادی به  ــراد زی حرفه ای و همچنین مراجعه اف
عنوان شاکی به دادسرا و پلیس آگاهی شهرستان 
مبنی بر واریز مبالغ زیادی به حساب نام برده 
و همدستانش، بررسی موضوع در دستور کار 
ــه داد: در  پلیس آگاهی قــرار گرفت. وی ادام
بررسی های اولیه کارآگاهان مشخص شد، 

متهم با تشکیل باندی گسترده خود را به عنوان 
کارگزار شرکت های خودروسازی داخلی معرفی 
کرده و با تحویل دادن تعداد محدودی خودرو 
با قیمت کارخانه به مال باختگان، طمع آن ها 
را برانگیخته و مبالغ هنگفتی برای فروش چند  
خودرو از آن ها دریافت کرده و سپس متواری 
شده است. فرمانده انتظامی استان البرز اظهار 
کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی متوجه 
شدند نام برده قصد خارج شدن از کشور را دارد 
و با اعلام ربوده شدن وی توسط پدرش، قصد 
گمراه کردن مأموران و زمان خریدن برای فرار 

از کشور را دارد.
وی افزود: در ادامه کارآگاهان با انجام تحقیقات 
گسترده و اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهم را در 
یکی از روستاهای ساوجبلاغ شناسایی و در یک 
عملیات غافلگیرانه در نیمه های شب نام برده را 

دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

ــد 1۸ نفره 	  ــان دســتــگــیــری اعــضــای ب
کلاهبرداری

محمدیان با اشــاره به دستگیری اعضای باند 
1۸ نفره ایــن کــلاهــبــردار، ادامـــه داد: متهم 
در بــازجــویــی هــا، ابــتــدا منکر انــجــام هرگونه 
کلاهبرداری بود اما پس از مواجهه با مستندات 
پلیس چاره ای جز بیان حقیقت پیش روی خود 
ندید و به ۵00 فقره کلاهبرداری به ارزش ۵ 
هزار میلیارد ریال به شیوه فروش خودروهای 
لیزینگی اقرار کرد. فرمانده انتظامی استان البرز 
با بیان این که تحقیقات روی این پرونده ادامه 
دارد و تاکنون تعدادی از مال باختگان شناسایی 
شده اند، افزود: با توجه به شیوع بیماری کرونا 
به منظور پیشگیری از ابتلای مراجعان به این 
ویــروس، شهروندان می توانند برای اطلاع از 
نحوه رسیدگی به شکایت خود، با شماره تلفن 

0۲۶۲1۸۲9۲۲۶ تماس بگیرند.

دستگیری ضربتی عاملان تهدید و سرقت مسلحانه 
توکلی/ عاملان تهدید و سرقت مسلحانه که با تهدید 
سلاح گرم از یک شهروند زورگیری کرده و به خارج 
از بردسیر کرمان گریخته بودند، دستگیر شدند. 
به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی بردسیر در  
تشریح این خبر گفت: به دنبال اعلام وقوع سرقت 
مسلحانه از یک شهروند در شهر بردسیر، موضوع به 
طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی وکلانتری 1۲ 
شهرستان قرار گرفت. سرهنگ جعفر غضنفری 
افزود:  طبق بررسی ها مشخص شد سه نفر غیربومی 

که از قبل با شاکی در ارتباط بودند، به دلیل پرداخت 
نکردن وجوه معامله مورد ادعا، پس از حضور در منزل 
این فرد و تهدید وی با استفاده از یک قبضه سلاح 
کمری، تعدادی سکه و طلا به همراه مقداری وجه 
نقد را سرقت کرده و گریخته اند. وی ادامه داد: در 
نهایت ماموران پلیس بردسیر با انجام کار اطلاعاتی 
و تحقیقات پلیسی در کمتر از هشت ساعت این سه 
متهم را در حال خروج از استان کرمان در محدوده 

شهرستان شهربابک شناسایی و دستگیر  کردند. 

سجادپور- راز سرقت های وحشتناک یک زن و 
مرد با ترفند خوراکی های آلوده درحالی فاش شد 
که جوان ماکسیما سوار پس از ساعت ها بی هوشی 
در کنار جاده، پیکر نیمه جانش را تا کنار یک مغازه 

لبنیات فروشی کشاند و دوباره بی هوش شد! 
به گزارش اختصاصی خراسان، نوزدهم آذر گذشته، 
ماموران پاسگاه فردوسی مشهد از طریق تماس 
های مردمی به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می 
داد یک زن و مرد که ادعای زوجیت نیز دارند ،تعداد 
زیادی تلویزیون گران قیمت را به یک کارگاه مجسمه 
سازی در بولوار شاهنامه منتقل کرده اند درحالی که 

خودشان جا و مکانی برای زندگی ندارند! 
ماموران انتظامی بعد از دریافت این اطلاعات، 
بلافاصله برای بررسی موضوع عازم نشانی مذکور 
شدند. در این هنگام زنی میان سال که پشت فرمان 
خودروی ماکسیما با پلاک گل آلود نشسته بود، 
در حالی مورد ظن نیروهای انتظامی قرار گرفت 
که خودرو را به طرز مشکوکی مقابل منزل )کارگاه 
مجسمه سازی با گچ( پارک کرده بود. این زن میان 
سال که ابتدا خود را با هویتی دیگر معرفی می کرد 
در پاسخ به سوالات ماموران که خودروی ماکسیما 
متعلق به کیست؟ دچار تناقض گویی شد و در نهایت 
گفت: خودرو متعلق به شوهرم است که برای انجام 

کاری رفته است و چند ساعت دیگر باز می گردد! 
در همین حال صاحب کارگاه که بیرون آمده بود، به 
ماموران گفت: این زن )ماکسیما سوار( و شوهرش 

به تازگی در کــارگــاه من مشغول 
کار شده اند و چون جا و مکانی 
نداشتند  به من التماس کردند 
که آن ها را استخدام کنم! من 

هم به خاطر دلــســوزی به آن ها 
کار دادم و اکنون نیز شوهر او 

داخل کارگاه است.
ــراســان حاکی  ــزارش خ گـ
اســت: به دنبال اظهارات 
ــد و نقیض و داســتــان  ض
ــای زن میان  ــی هـ ــرای س
ســال، دیگر ظن ماموران 
به یقین تبدیل شد و آن ها 
مراتب را به معاون دادستان 

مرکز خراسان رضوی اطلاع دادند. قاضی دکتر 
براساس سال  اسماعیل رحمانی کلاکوب که 
ها تجربیات قضایی تشخیص داده بود پلیس با 
تبهکارانی حرفه ای روبه رو شده است، بی درنگ 
دستورات ویژه ای را برای بازرسی کارگاه مذکور 
)محل اختفای زن و مرد یاد شده( صادر کرد و از 
نیروهای انتظامی خواست بــرای کشف جرایم 
احتمالی این زوج به ریشه یابی ماجرا بپردازند. 
براساس گزارش خراسان، در پی صدور مجوزهای 
قضایی، ماموران تجسس وارد منزل )کارگاه( 
شدند و تعداد زیادی تلویزیون گران قیمت آکبند را 
به همراه 11 ظرف 4 لیتری حاوی مواد ضدعفونی 
کننده، شش دستگاه گوشی تلفن با مدل های 
مختلف، تعدادی پتو، ضبط صوت، اتوبرقی و لوازم 
نو دیگر کشف کردند. همچنین با دستگیری ح- ق 
)همسر زن میان سال( بازجویی های ویژه از آنان 
درحالی آغاز شد که مرد جوان نتوانست مدارک 
مستندی دال بر ازدواج با زن ماکسیما سوار ارائه 
دهد اما مدعی بود که او را به عقد موقت خودش 
درآورده است. به گزارش خراسان، در عین حال با 
توجه به این که  اموال کشف شده از متهمان دارای 
کارتن و پلمب بودند، بازرسی از داخل خودروی 
ماکسیما نیز در دستور کار پلیس قرار گرفت و آن 
ها تعدادی مرغ منجمد به همراه اسناد و مدارک 
هویتی و کارت های شناسایی متعلق به دیگران را 
کشف کردند. به همین دلیل و با راهنمایی های 
به  از متهمان  قاضی دکتر رحمانی، تحقیقات 
شیوه ای خاص ادامه یافت و استعلام شماره پلاک 

مخدوش )گل آلود( ماکسیما از سیستم مرکز 
فرماندهی پلیس، نشان داد که خودرو متعلق 
به فردی دیگر به نام »ع- ق« است.  گزارش  

اختصاصی خراسان حاکی است: 
این گونه بود که بررسی ها وارد 

اما  شد  جدیدی  مرحله 
متهمان مدعی بودند 

تلویزیون ها را  به 
ــو و  ــورت ن صـ

ــب  ــم ــل پ

شــده از تهران خریده انــد تا در مشهد به فروش 
برسانند اما باز هم در بازجویی های جداگانه دچار 
تناقض گویی های شدیدی شدند و هرکدام قصه 
ای متفاوت را برای پلیس بازگو کردند. تا این که 
»ع- ح« )زن میان سال( با  دیدن اسناد و مدارک 
انکارناپذیری که روی میز تجسس قرار گرفته بود، 
به ناچار لب به اعتراف گشود و راز وحشتناک  سرقت 
با خوراکی های سمی و آلوده را فاش کرد. او که با 
پیشنهاد رشوه به نیروهای انتظامی هم نتوانسته بود 
از این مخمصه خود ساخته رهایی یابد، در تشریح 
ماجرای دستبرد به اموال یک هتل در حال ساخت 
گفت: با نگهبان یکی از هتل های در حال احداث 
در خیابان امام رضا)ع( طرح دوستی ریختیم. من 
که مدتی قبل از تهران به مشهد آمده بودم یک کیلو 
پرتقال خریدم و درون یکی از آن ها را با مواد بی 
هوشی آلوده کردم. پس از آن که هر کدام یک پرتقال 
را پوست کندیم، پرتقال آلوده را به نگهبان هتل 
تعارف کردم. وقتی او با خوردن پرتقال بی هوش 
شد، همه تلویزیون های آکبند و اموال دیگری را که 
برای اتاق های مسافران خریداری شده بود ، سرقت 
کردیم و به کارگاه مجسمه سازی انتقال دادیم البته 
دو دستگاه از تلویزیون ها را در یکی از روستاهای 
اطراف فروختیم تا پولی برای مخارج روزانه داشته 
باشیم! به گزارش خراسان، این زن میان سال که 
نوه هم دارد در ادامه اعترافاتش گفت: پس از این 
ماجرا به دنبال وسیله نقلیه ای بودیم تا تلویزیون ها 
را از کارگاه به جای دیگری منتقل کنیم به همین 
دلیل به همراه »ح-ق« )مــردی که به عقد 
موقت او درآمــده است( در کنار بزرگراه 
آسیایی ســوار یک دستگاه ماکسیمای 
نقره ای شدیم که جوانی حدود 3۵ ساله 
رانندگی آن را برعهده داشت. او که 
از سر دلسوزی و به خاطر سرما ما 
را سوار کرده بود در بزرگراه به 
حرکت درآمــد. داخل خودرو 
بــاز  را  شیرینی  جعبه  ــن  م
کــردم و در حالی که خودم 
و همسرم می خوردیم به 
او هم تعارف کردم. 
ولی راننده از گرفتن 

شیرینی خودداری 
ــرد. وقــتــی  ــ مـــی کـ
اوضــاع را این گونه 
ــدم بـــا تحریک  ــ دی
احساساتش گفتم: 
خوشمزه  ــرم،  ــس پ
اســت! شما در حق 
مـــا لــطــف کـــردی، 
ــر نــخــوری دلــم  اگـ
می شکند! تو برای 
ــا را  رضـــای خـــدا م
سوار کــردی، نمک 

گیر نمی شوی! خلاصه آن قدر اصرار کردیم که 
ــورد! بعد از طی مسافتی  بالاخره شیرینی را خ
زمانی که نزدیک یکی از روستاهای در مسیر حرکت 
رسیدیم، او خودرو را به حاشیه خیابان کشید و ما 
تلاش کردیم او را به صندلی عقب منتقل کنیم چرا 
که هنوز هوشیار بود ولی بعد بی هوش شد و ما او 
را کنار جاده رها کردیم و خودروی ماکسیما را به 
سرقت بردیم اما نتوانستیم اموال را از کارگاه بیرون 
ببریم و بعد هم دستگیر شدیم و ... براساس گزارش 
خراسان، به دنبال اعترافات هولناک این زن و مرد 
بی رحم، نیروهای تجسس با دستورات تخصصی 
ــوی، دامنه  معاون دادســتــان مرکز خراسان رض
تحقیقات خود را گسترش دادند و وضعیت راننده 
جوان ماکسیما را جویا شدند. بررسی ها نشان 
داد که »ع-ق« )راننده ماکسیما( در بیمارستان 
چناران بستری شده و از مرگ نجات یافته است. 
ــوال سرقتی فروخته  در همین حال ماموران ام
شده در روستاهای اطراف را نیز کشف کردند و به 
مقر انتظامی انتقال دادند. از سوی دیگر با توجه 
به اهمیت و حساسیت ماجرا و کشف سرقت های 
احتمالی دیگر این زوج سنگدل، ادامه تحقیقات 
پرونده، با صدور دستوری از سوی سرهنگ عباس 
صارمی ساداتی )رئیس پلیس مشهد( به کارآگاهان 
ورزیده پلیس آگاهی خراسان رضوی سپرده شد تا 
بررسی های تخصصی ویژه ای در این باره صورت 
گیرد. در همین حال برادر جوان ماکسیما سوار که 
به طرز معجزه آسایی از چنگ مرگ گریخته است، 
در گفت و گو با خراسان و در تشریح این ماجرا گفت: 

اکنون حال برادرم بسیار مساعد است اما سارقان به 
اندازه ای مواد بی هوشی به او خورانده اند که چیزی 
از حرکت صبحگاهی خود به طرف مغازه لبنیات 
فروشی را به خاطر ندارد. او ادامه داد: برادرم می 
گوید فقط به خاطر دارم بعد از خوردن شیرینی، 
سرم گیج می رفت که خودرو را به حاشیه خیابان 
کشیدم و با آن ها درگیر شدم. دیگر چیزی به خاطر 
ندارم! اما مغازه داری که با اورژانس تماس گرفته 
تا جان برادرم را نجات دهد درباره این حادثه می 
گوید: صبح جوانی که به زحمت راه می رفت خودش 
را تا کنار مغازه کشید و در حالی که می گفت: با این 
شماره )تکه کاغذ دست نوشته( تماس بگیرید از 
هوش رفت! من هم با آن شماره تلفن تماس گرفتم 
که پدر آن جوان بود و اوضاع را توضیح دادم. سپس 
با اورژانس تماس گرفتم و پیکر نیمه جان آن جوان 
را نیروهای امدادی به بیمارستان چناران بردند . 
این گونه برادرم نجات یافت اما خودش چیزی از 
این ماجرا را به خاطر نمی آورد! برادر این مال باخته 
همچنین به خراسان گفت: طبق اظهارات اهالی 
محل، زمانی که سارقان با برادرم درگیر بودند تا او 
را به صندلی عقب خودرو انتقال بدهند، برخی از 
اهالی قصد دخالت داشتند که سارقان با این بهانه 
و ادعا که برادرمان مشروب خورده و حال مناسبی 
ندارد، آن ها را از دخالت باز داشته اند تا به این ماجرا 
مشکوک نشوند و با پلیس تماس نگیرند. گزارش 
خراسان حاکی است، تحقیقات بیشتر ماموران در 
این باره با استفاده از تجربیات ارزنده رئیس پلیس 

مشهد همچنان ادامه دارد.

ماجرای پیکر نیمه جانی که راه رفت! 

سرقت های هولناک با خوراکی های سمی! 


